
به فصل های ناکوک
اعتراض  می کنم 

 که هیچ گاه حساسیت،
  در کوله سفرشان نگذارند

  زیرا؛
 حنجره ای رسا می خواهم 

 تا عاشقانه تر ین ترانه ها را
  -برای تو؛
ای آزادی 

        قناری وار
   فرشته محمدشاهی                   بخوانم!

و این روزها این تیترها فراوان است: »فلانی هم 
رفت ...« همه می روند انگار کسی نمی آید. چه 
کسی محمد محمد علی را می شناخت؟ کدام 
جوان جــای او را می گیرد؟ کدام جوان اکنون 
محمدعلی می خواند؟ شاید مرگ محمد علی 
موجب شــود که محمدعلــی را کمی بخوانند. 
اگر بخوانند چه چیزی دستگیر پیر و جوان می 
شــود؟ محمد علی، کلی نبود که با یک هوک، 
همه را روی زمین بخواباند. شاعر و نویسنده باید 
بتواند هدایت، چوبک، گلشیری و بهرام صادقی 
را حذف کند تا سر بجنباند. محمدعلی، براهنی، 
گلشــیری و حتا دولت آبادی نبود که بروبیا راه 
بیندازد و با این و آن شــبانه روز گفت وگو کند 
و شاگردهای بسیار داشــته باشد.  محمدعلی 
در ســایه ماند، »برهنه در باد« بود، در مه، سفر 
کرد، مهاجر شد و مهاجر هم زیر پا له می شود 
چون وقتی نویســنده و شاعر سفر می کنند به 
یک ولایت دیگر تباه میشــوند، به جای داستان، 
خاطره می نویسند یا فسانه، یا آدم و حوا، مشی و 
مشیانه و داستان های ناتمام می نویسند و تمام 
می شوند. خیلی ســخت است واقعا، آدم مشهور 
باشــد، سلبریتی و ورزشکار معروفی باشد و یک 
دفعه محو گردد، آن وقت اســیر دود و دم و انزوا 
می شــوند. محمدعلی اما نبود این گونه، خوش 

برخورد، خوش تیپ و خوشــگل و قد بلند بود. 
او را در نمایشــگاه کتاب دیده بودم، نشناختم، 
رئیس دانا گفت: »کتاب از ایشــان چاپ نکردیم 
...« اما یادش نبــود، ویژه نامه ای چاپ کرده  بود 
از او. چند ویژه هم درباره  محمدعلی چاپ شــد 
چنــد جایزه هم گرفت. ولی چه فایده؟ در کانادا 
خبر نیست، چند نفر بهترین ها گرفتند ولی آب 
از آب تکانی نخورد. در ایران هم اگر جایزه مایزه 
بگیری، ســرت، آماجگاه سنگ می شود. رقیبان 
زیاد میشغوند و حالت تو را می گیرند. محمدعلی 
اما منکر، نکیری نداشــت. کســی پشت سرش 
حرف نمی زد چون او آهســته می رفت، آهسته 
می آمد که گربه شــاخش نزند. او به جایزه مایزه 
وقعی نمی گذاشت.باری، این روزها این گونه ام، 
به قول ابوسعید ابوالخیر »حکایت نویس مباش، 
چنان باش که از تو حکایت کنند.« داســتان آن 
درزی بیکار بود، با رفتن هرکســی، ســنگی در 
کوزه می انداخت، روزی بانگ برآمد که درزی در 
کوزه افتاد. محمدعلی بیمی از مرگ نداشت، او با 
خاطرات خیس مردگان زیســت می کرد، مرگ 
برایش زندگی، زندگانی بود. اگر باز ما کتاب های 
ناخوانده او بخوانیم.اگر جوانان پی بگیرند انتولوژی 
هدایت تا کنون را، اگر... اگر را با مگر تجویز کردند 

از آن ها بچه  ای شد کاشکی نام.«
 ****************

محمــد محمدعلی، داســتان نویس شــهیر و 
نویسنده رمان هایی چون »برهنه در باد«، شامگاه 
پنج شنبه ۲۳شهریور درگذشت. آقای محمدعلی 
در سال های اخیر به همراه خانواده خود در ونکوور 

کانادا زندگی می کرد، شهری که در آن با برگزاری 
کارگاه های داستان نویسی تلاش می کرد ارتباط 
مهاجران ایرانی با ادبیات فارسی را همچنان حفظ 
کند و داستان  نویس های جدیدی را معرفی کند. 
علت درگذشــت این نویسنده هنوز اعلام نشده 
اســت.طبق گفته مرتضی مشــتاقیان که خود 
نمایشــنامه نویس ســاکن ونکوور است، آقای 
محمدعلی بعدازظهر پنج شنبه ساعت ۱۵:۲۰ در 
همین شهر چشم از جهان فروبسته است. محمد 
محمدعلی فعالیت حرفه ای خود را پیش از انقلاب 
سال ۱۳۵۷ با انتشار مجموعه های داستان »درهٔ 
هندآباد گرگ داره« و »از ما بهتران« در سال های 
۱۳۵۴ و ۱۳۵۷ آغاز کرد که اولی آثاری واقع گرا 
محسوب می شــود و دومی بر اساس افسانه ها و 
باورهای عامیانه نوشته شده و در برخی لحظات 
به رئالیسم جادویی نزدیک می شود.از مهم ترین 
آثار او رمان »برهنه در باد« محســوب می شود 
که جایزه داستان نویسی »یلدا«را نیز از آن خود 
ساخت، اثری که همچنین در میان نامزدهای 
نهایی جایزه منتقدان و نویسندان مطبوعات بود. 
محمد محمدعلی در سال های پس از انقلاب از 
چهره های شاخص کانون نویسندگان بود، یکی 
از امضاکنندگان بیانیه مشهور ۱۳۴نویسنده که 
به اختناق شدید در اوایل دهه ۱۳۷۰ اعتراض 
می کرد.از آثار او همچنین می توان به رمان های 
»باورهای خیس یک مرده« و»جهان زندگان« 
اشــاره کرد که نگارش این دومی را در ونکوور 
به پایان رســاند. این نویسنده در هنگام مرگ 

۷۵سال داشت. 

درگذشت محمد محمدعلی، نویسنده مشهور در غربت

   فیض شریفی  
   نویسنده

از همه دقیق تر و منظمتر بود اما انتظار نداشت 
بقیــه کارگران و مهندســان هم مثل خودش 
منظم و دقیق باشــند؛ چراکه اعتقاد داشــت 
ایــن نظم و دقــت محصول تربیــت خاص و 
تلاشی است که پدرومادرش و خودش داشته 
و دیگران شــاید نتوانند مثل او این گونه کارها 
را انجام دهند یا اصلا شــاید چنین نگاهی به 
کار ندارند. همین خصوصیت و نگاه به اطراف و 
محیط کارش بود که از او انسانی منحصربه فرد 
ساخته بود و همه برایش احترام قایل بودند و به 
همین دلیل هم هر کس سعی می کرد کارش را 

به بهترین شکل انجام دهد. 
مهندس زودتر از همه برمیخاســت و سر کار 
می رفــت و دیرتر از همه می آمــد. اگر کاری 

هم برای کســی پیش می آمد با خیال راحت 
می رفت چون مطمئن بــود مهندس بهتر از 
خودش از پس کارش برمی آید . همه کســانی 
که بــا او کار می کردند بر این بــاور بودند تا 
الان کوچک ترین حرف یا طعنه و کنایه ای به 
کســی نگفته تا چه رسد به دعوا یا رفتارهای 
دیگری که معمولا در شرایط سخت کاری در 
کارگاههای مختلف پیش می آمد. هر چه کار 
سخت تر و پیچیده تر می شد انگار که مهندس 
تازه نفستر و باحوصله تر می شد . گاهی وقت ها 
فکر می کردم باید دنبال آدم های خاص و با این 
اوصاف توی کتاب ها گشت و چنین آدم هایی 
در افسانه ها و داستان ها و... زندگی کرده باشند 
اما او را که شناختم امیدوار شدم که می شود 
از این جنس انســان ها دیــد و معنای کامل 
بــودن را درک کرد. مهندس تا می توانســت 
ســکوت می کرد به جز اینکه به ندرت مجبور 

بود در جواب سوال کسی حرفی بزند و اغلب 
کارها را با اشــاره و طبق عادت رفتاری انجام 
می داد و تا حــدودی در این کار مهارت پیدا 
کرده بود. می گفــت این عادت را با تمرین به 
دســت آورده و این کار باعث شــده در طول 
زمان انرژی کمتری مصــرف کند و توانش را 
بــرای کارهای مهم بگــذارد. در واقع او حرف 
زدن را بــا هر ترفندی بــه تعویق می انداخت 
تا کمترین صحبت را در طــول روز و هنگام 
کار داشته باشــد. لبخند و اشاره دست و سر 
حــرکات روزانه او در مدت کار بود؛ زبان بدنی 
که دیگران دوست داشتند و به آن عادت کرده 
بودند و گاهی هم برای تفریح یا امتحان کمی 
ادای آن را درمی آوردند اما طولی نمی کشــید 
خسته می شدند و اقرار می کردند که این کار 
همه نیســت. وقتی بعد دوسال ونیم کارگاه را 
به دلایل شخصی ترک کردم فهمیدم چیزهای 
زیادی یاد گرفته ام که در این همه سال کار در 

جاهای مختلف به دست نیاورده بودم.

مهندس

   خیام واحدیان  
   نویسنده

داستانک

با شاعران امروز

ابوالقاسم انجوی شیرازی، نگهبان قصه ها و فرهنگ شفاهی
بیســت و پنجم شهریور ماه، ســالگرد روزی است که 
سید ابوالقاسم انِجوی شیرازی که »نجوا« را نام هنری 
خود برگزیده بود، راهی سرای باقی شد. سید ابوالقاسم 
انِجوی شــیرازی )۱۳۰۰ تا ۱۳۷۰(، نامی اســت که با 
خیال راحت می توان آن را مترادف دانست با این عبارت: 
»عشق به ایران و جلوه های فرهنگش.بخش مهمی از 
فعالیت های پژوهشــی مرحوم اســتاد سید ابوالقاسم 
انِجوی شــیرازی به کوشــش های وی در جمع آوریِ 
قصه های عامیانه شفاهی بازمی گردد که در هرگوشه و 
کنارِ این سرزمین، بسته به محیط جغرافیایی و گستره 
فرهنگیِ بومیِ آن ناحیه، نســل به نسل انتقال یافته 
و بر زبان مادربزرگان و پدربــزرگان یا مادران و پدران 
جاری شده و در گوشِ کوچک ترها خوانده شده است.

مجموعه»قصه های ایرانی«که هر چهارمجلّدِ آن، جزوی 
است از مجموعه  پنج دفتریِ »گنجینه فرهنگ مردم«، 
دربردارنده همیــن قصه های عامیانه جــاری بر زبانِ 
مردمان جای جای ایران زمین اســت. سید ابوالقاسم 
انِجوی شــیرازی )نجوا(که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۸ در 
چهارشنبه شب های رادیو، با مخاطبان خویش به سخن 
می نشست، از همین قابلیتِ ارتباط با مخاطب که رادیو 
در اختیــار او نهاده بود، بهترین بهره را برد تا قصه های 
عامیانۀ در معرض زوال را از سراســر ایران جمع آوری 
کند.استاد انِجوی البته برای این کارِ گردآوری قصّه ها، 
قیدهایی هم گذاشــته بود تا قصه هایی که مخاطبان 

برای او می فرســتند، هرچه بیشــتر دســت نخورده و 
اصیل باقی بماند.»فردوســی نامه«)مجموعه ای در سه 
مجلدِ »مردم و فردوسی«،»مردم و شاهنامه« و»مردم 
و قهرمانان شــاهنامه«(؛»گنجینه فرهنگ مردم« که 
در پنج دفتر فراهم آمده اســت )چهار مجلد که ذیل 
عنوان»قصه های ایرانی« تدوین شده:»گل به صنوبر چه 
کرد؟«،»دختر نارنج و ترنج«،»گل بومادران« و»عروسک 
ســنگ صبور«دفتر پنجم ایــن مجموعه نیز»تمثیل 
و مثــل« نــام دارد(؛»جشــن ها و آداب و معتقــدات 
زمستان«؛»ریشه های تاریخی امثال و حِکَم«؛»گذری 
و نظری در فرهنگ مردم«؛»مکتب شــمس«؛ »دیوان 
حافظ شــیرازی«)تصحیح( و»سفینه غزل«.از آثار این 

پژوهشگر و ادیب تاثیرگذار است.

یاد

 سالروز زلزله ویرانگر طبس
 با هزاران کشته و تخریب کامل بناهای تاریخی 

۲۵ شهریور ۱۳۵۷ زلزله ای به بزرگی ۷/۴ریشتر طبس را 
لرزند که شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در ایران است 
و آمار قربانیان آن از شش تا ۲۵هزارنفر اعلام شد.این روز 
تلخ ترین روز زندگی همه طبسی هایی است که خاطره آن 
شب دهشتناک را به خوبی در اذهان خویش دارند، شبی 
که در چند ثانیه شهر ویران شد و افراد نزدیکان خویش 
را از دست دادند،شبی که لرزش زمین تا فاصله بیش از 
۵۰۰کیلومتری احساس شد و بیش از ۱۳۰آبادی دچار 
خسارت شدند.ساعت ۱۹ و ۳۶دقیقه غروب ۲۵شهریور 
۱۳۵۷ زلزله ۷.۴ریشــتری شهر طبس را ویران کرد، در 
برخی منابع قدرت این زلزله ۷.۸ریشتر ثبت شده است.

زلزله طبس شدیدترین زمین لرزه معاصر ایران است که 
با ویرانی شــهر زیبا و تاریخی طبــس با قدمت بیش از 
یک هزار سال طبس و روســتاهای تابعه آن همراه بوده 
است به گونه ای که حدود ۳۰روستای مجاور شهر تخریب 
و حدود ۱۰۰روســتای دیگر دچار خسارت شدند.شدت 
ایــن زمین لرزه به حدی بود که حتی در تهران به فاصله 
چندصدکیلومتری از کانون زلزله نیز احساس شد.زلزله 
طبس در نوع خود از بزرگ ترین زلزله های ایران بود که 
تا مدت ها مبنای محاسبات سازه در آئین نامه زلزله ایران 
بود.قبل از زلزله طبس هیــچ پیش لرزه ای روی نداد، اما 
برخی رویدادهای غیرعادی هشــداردهنده، مانند رفتار 
غیرعادی جانوران و نمایان شدن یک روشنایی بر فراز کوه 
گزارش شده است.روز اوّل وقوع حادثه در طبس ۲۳پس 
لرزه و روز دوّم هفت پسلرزه و روز سوّم سه پس لرزه و در 
دیهوک نیز هفت پس لرزه ثبت شده است.از نکات قابل 
توجه در مورد زلزله طبس، اختلاف فاحش آمار موجود 
از تعداد جان باختگان این زلزله است.به طوری که درآمار 
رسمی مرکز آمار ایران، شمار کشته شدگان در طبس و 
روستاهای اطراف حدود شش هزار و ۳۶۳نفر اعلام شده 
اما با توجه به اینکه امکان ثبت دقیق تعداد کشته ها وجود 
نداشته تعداد تلفات زمین لرزه طبس تا بیش از ۲۵هزار 
نفر نیز برآورد شده است.اجساد بی شماری از جان باختگان 
این حادثه هیچگاه یافت نشد.توجه به این نکته که زلزله 
در نیمه شب رخ نداده و افراد بیدار بودند نیز ضروری است.

گسل عامل زمین لرزه طبس حدود ۸۰کیلومتر طول دارد 
و در عمق حدود ۱۰کیلومتری ســطح زمین واقع است 
که از فاصله حدود ۱۰کیلومتری شهر طبس عبورمی کند 
و کانون این زمین لرزه هم در نزدیکی روســتای کریت 
طبس واقع بود،خرابی ها از شهر دیهوک در جنوب شرق 
تا روستای اصفهک و سپس خود شهر طبس گسترش 
می یافت.پس از زلزله طبس شــایعه ای شکل گرفت که 
بر اســاس آن، این زلزله ناشــی از دفن زباله های اتمی 
کشــورهای خارجی در ایران و حتی انفجار عمدی آنها 
بوده است که البته با توجه به پژوهش های متعدد زلزله 
شناسی روشن است که زلزله طبس یک زمین لرزه کاملًا 
طبیعی بــوده که پس ازیک نبود لرزه طولانی–که هنوز 
نمی دانیم چندهزارساله بوده است–در گسل طبس اتفاق 

افتاده و هیچ عامل انســانی در آن دخالت نداشته است.
یکی از حاشیه های تلخ زلزله طبس، سانحه سقوط یکی 
از هواپیماهای هرکولــس اعزامی از پایگاه هفتم ترابری 
)شــیراز( در فرودگاه دوشــان تپه بود که به جان باختن 
تعدادی از خلبانان و همافران اعزامی برای امدادرســانی 
به زلزله زدگان طبس منجر شــد.زلزله طبس خصوصاً 
درمیان مبارزات انقلاب اسلامی حاشیه هایی بیشتری از 
بقیه زلزله ها به همراه داشت:در یکسو شاه و فرح هر یک 
جداگانه به بازدید از مناطق زلزله زده رفتند و ارتش مأمور 
کمک به زلزله زدگان و یاری به جمعیت شیروخورشــید 
سرخ شد.دولت ســه روز عزای عمومی اعلام کرد دربار 
گفت جشــن های چهارم و نهم آبان ماه برگزار نمی شود 
و هزینه جشن ها خرج رسیدگی به اوضاع طبس خواهد 
شد؛ در ســوی دیگر،مردمی که از وقایع هفده شهریور 
وجمعه سیاه خشمگین بودند اعتقاد داشتند رژیم برای 
انصراف مردم از تظاهرات واعتراض اســتفاده تبلیغاتی از 
زلزله می کند.شــهر طبس شهری بود با بناهای تاریخی 
فراوان و میراث فرهنگی مختلــف که درآن زلزله کاملًا 
از بین رفت و چیزی از شــهر باقی نماند.بازماندگان باید 
ابتدا به باغ گلشن می رفتند تا ازنظر جغرافیایی خودشان را 
توجیه کنند و بدانند که به کدام سمت بروند.کانون زلزله 
در نزدیکی »کریت« واقع بود و خرابی ها از»دیهوک« در 
جنوب شرق تا »اصفهک« و سپس خود طبس گسترش 
می یافت.طبس در مدت حدود سه سال بازسازی شد ولی 
شهری که امروز به عنوان طبس در قلب کویر مرکزی ایران 
وجود دارد، نسبتی با طبس زیبای تاریخی قبل از زلزله 
ندارد.روستای تاریخی اصفهک در ۳۸کیلومتری جنوب 
شرقی طبس قرار گرفته است.اصفهک درست مثل یک 
ققنوس، از خاکستر ویرانه ها سربلند کرده، جان گرفت و 
به یک روستای گردشگری تبدیل شد و نامش در جهان 
تا جایی مطرح شــد که جایزه بهترین منظر گردشگری 
TO DO ۲۰۲۰ آلمــان را به خود اختصاص داد.اهالی 
اصفهک پس از زلزله سال ۱۳۵۷ در مکان دیگری نزدیک 
این بافت شهرک جدیدی ساختند ولی تا چندسال پیش 
سوگوار زلزله بودند و خانه های متروکه و خاطرات کودکی 
آزارشــان می داد با همکاری یکدیگر سعی کردند بافت 
قدیمی و میراث گذشتگان خویش را حفظ کنند و شروع 

به بازسازی خانه های متروکه در بافت قدیمی کردند.

حافظه تاریخی

طراحی شناور برای کشف اقیانوس، زیر یخ  
قمرهای زحل و مشتری

پژوهشگران آلمانی، نوعی شناور کوچک طراحی کرده اند 
که شــاید روزی بتواند در اقیانوس هــای زیر قمرهای 
سیارات زحل و مشتری به اکتشاف بپردازد. اگرچه قمر 
»انسلادوس«، سیاره زحل و قمر»اروپا« سیاره مشتری 
هر دو دارای ســطوح پوشــیده از یخ هستند اما اعتقاد 
براین است که امکان دارد زیر یخ های آنها اقیانوس هایی 
 TRIPLE-nanoAUV« وجود داشته باشــد.پروژه
۲«باهــدف قراردادن یک شــناور بدون سرنشــین در 
اقیانوس هــا برای جســتجوی حیات انجام می شــود.

این تلاش مشترک توســط مرکز علوم محیط زیست 
دریایــی»MARUM« در »دانشــگاه برمن«، آلمان 
هدایت می شود.این وسیله نقلیه زیرآبی با بال های تاشده 
به عقب،حدود ۵۰سانتی متر طول و ۱۰سانتی مترعرض 
خواهد داشت و با این پیکربندی کوچک، مسیر خود را 
در میان یخ به ســمت پایین طی خواهد کرد و سپس 
TRIPLE- به سوی یک پایگاه خواهد رفت.هنگامیکه

nanoAUV ۲ از یخ عبور کرد،به طور مستقل به کاوش 
در اطراف اقیانــوس ادامه می دهد و داده ها را با چندین 
دوربین  و حسگر ثبت می کند. این وسیله نقلیه در فواصل 
زمانی معین، به سوی پایگاه بازمی گردد تا باتری های خود 
را شــارژ  کند و داده های ثبت شــده خود را برای انتقال 
دادن به زمین، به فرودگر می فرستد.در بهار سال ۲۰۲۶، 
سیستم کامل TRIPLE-nanoAUV ۲ در جنوبگان 
در نزدیکی»ایســتگاه نیومایر ۳« آزمایش می شود. این 
وسیله نقلیه باید راه خود را در میان ۴۰۰۰متر یخ باز کند 
تا دریاچه هایی را که گمان می رود در زیر آن وجود دارند، 
کشف کند.پروفسور »رالف باخمایر«، سرپرست این پروژه 
گفت:چنین وسایل نقلیه ای می توانند درک کلی بهتری 
را از اکوسیستم های دریایی ارائه کنند.سیستم خودران 
جدید یک سیستم منحصربه فرد است و احتمالا در آینده 
می تواند امکان مطالعه کردن اقیانوسی از آب مایع را در 

زیر سطوح یخی قمر اروپا و قمر انسلادوس فراهم کند.

 فناوری

انتقادات جهانی از نمایش موجودات فضایی در 
کنگره مکزیک!

یک جلســه اســتماع یوفو در کنگره مکزیک شامل 
نمایش بقایایی از موجوداتی غیرانســانی با بازخورد 
شــدید بین المللی روبرو شــد. منتقدان این رویداد 
را حقه نامیدنــد و ازمقامات پرو)جایــی که بقایای 
مذکور در آنجا یافت شده( سوالاتی پرسیدند. جیمی 
مائوسان ژورنالیســت مکزیکی و یکی از کارشناسان 
قدیمی یوفو درجلســه اســتماع کنگره مکزیک دو 
جســد کوچک در جعبه به نمایندگان این کشــور 
نشــان داد علاوه بر سرهای کشــیده،هر دست آنها 
ســه انگشت داشت.او مدعی شد این اجساد در سال 
۲۰۱۷ میلادی در پرو کشف شــده اند و مربوط به 
حیات روی زمین نیستند.مائوســان در گذشته نیز 
ادعاهای جنجــال برانگیز مشــابهی را مطرح کرده 
بود.تصاویری از جلســه اســتماع کنگره مکزیک به 
کنجکاوی در ســطح بین المللی وهمچنین انتقادات 
وســیع منجر شد. رایان گریوز یکی از خلبانان سابق 
نیروی دریایی آمریکا که دراین جلسه شرکت کرده 
بــود، تجربه شــخصی خود از مشــاهده یک پدیده 
عجیب و ناشــناخته را نیز به اشتراک گذاشت و در 
نتیجــه به انتقادات از رویــداد دامن زد.او در پلتفرم 
ایکس نوشــت: نمایش دیروز یک عقبگرد بزرگ در 
این حوزه اســت. من از این شــیرین کاری بی دلیل 
واقعا ناامید شــدم.گریوز در ماه جولای در جلســه 
اســتماع کنگره آمریکا درباره موجودات ناشــناخته 
نیز شــرکت و اعلام کرده بود مشاهدات رویدادهای 
بدون توضیح در حریم هوایی به میزان بســیار کمی 
گزارش شده است.مائوسان هنگام رونمایی از اجساد 
موجودات مذکور ادعا کرد این نمونه ها در پرو کشف 
شــده و تاریخ گذاری کربنی نشان داده قدمت آنها 
حدود هزارسال است.او مدعی شد این موجودات به 
هیچ گونه ای روی زمین مرتبط نیســتند.در گذشته 
مشخص شده بود یافته های مشابه بقایای مومیایی؛ 

کودکان بوده است.

حاشیه علم

چهره

دریچه

شب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسی که به زندان عشق در بند است

گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم
کدام سرو به بالای دوست مانند است؟

پیام من که رساند به یار مهرگسل
که برشکستی و ما را هنوز پیوند است

قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است

که با شکستن پیمان و برگرفتن دل
هنوز دیده به دیدارت آرزومند است

جزئیات سعدی

  نوجوون ها می رقصن بدتون میاد،عکس دسته 
جمعــی می گیرن بدتــون میــاد، پارتی می کنن 
بدتــون میاد، چنــد دختر عکس دســت جمعی 
می گیرن بدتون میــاد، چهارنفر میرن تو طبیعت 
یه عکس از خودشون میذارن بدتون میاد، انتظار 
دارید همه مثل شــما اسکولا بشینن کنج اتاق زار 

بزنن )موقعیت مقداد(
 خرید لوازم تحریر من به این صورت بود که روز 
اول مدرســه همه خودکار داشتن بجز من، زنگ 
تفریح دوم من خودکار داشــتم و هیچکس دیگه 

نداشت. )سیف الله(
 در غربت توی شهری خیلی کوچیک، محروم، 
 Audi فقیــر و دورافتــاده بزرگ شــدم.داییم با
آلبالویی رنگش اومده بود پیشــمون. رفتیم فرنی 
بخوریــم. یه مغازه  ای بود که تابســتونا بســتنی 
می فروخت، زمســتونا فرنی.یه دفعه دیدیم پلیس 
توی بلندگــو داد می زنه:پیکانِ خارجی راه بیافت 

آقا.صاحب ِپیکانِ خارجی.)بهرنگ سهرابی(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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مناطق گردشــگری فــراوان و آثار به جای مانده از قدیم در شهرســتان 
»کیار« همه نشــان از تمدن دیرین و کهن منطقه دارد که موجب شده 
این شهرستان به سرزمین قلاع تاریخی معروف شود.چهارمحال و بختیاری 
به دلیل داشــتن طبیعت بکر و زیبا بهشــتی کوچک در ایران است، این 
استان سرچشمه ۳رود کارون، دز و زاینده رود است که وجود این رودها و 
چشمه ها و آبشارهای فراوان موجب ایجاد منظره های طبیعی چشم نوازی 
شده که چشم هر بیننده ای را با خود همراه می کند.شهرستان کیار یکی از 
شهرستان های چهارمحال وبختیاری است که به دلیل داشتن طبیعت بکر 
و جاذبه های تاریخی فراوان همواره گردشگران بسیاری را بسوی خود جذب 
می کند.شهرستان کیار در ۳۵کیلومتری شهرکرد و در منطقه کوهستانی 
زاگرس قرار دارد، این شهرســتان دارای شرایط کوهستانی و دارای آب و 
هوای سرد کوهستانی و تابستان های معتدل است.دو قله  معروف کوه کیار 
و سبزکوه در این شهرستان چشم نوازی می کند و مناطق گردشگری فراوان 
و آثار به جای مانده از قدیم در شهرستان کیار همه نشان از تمدن دیرین و 
کهن منطقه دارد که موجب شده شهرستان کیار به سرزمین قلاع تاریخی 
معروف شــود.همچنین این شهرستان دارای جاذبه های طبیعی بسیاری 
اســت که اتراق در کنار آن ها لحظات فراموش نشدنی را برای گردشگران 
فراهم می کند.دریاچه شلمزار،دریاچه ای کوچک در مجاورت شهر شلمزار 
در استان چهارمحال و بختیاری است، از دریاچه، دو رودخانه یکی به سمت 
مرکز شهر و دیگری به سمت شهر دستنا جدا می شود.از ویژگی های دریاچه 
دبی آب ۱۳۰۰لیتر بر ثانیه و امکان ماهی گیری را می توان نام برد، وجود 
آلاچیق ، پرندگان وحشی و مهاجر،مزارع و مرکز شیلات ماهی قزل آلا به 
این مکان زیبایی خاصی بخشیده است، همچنین وجود کارخانه آب معدنی 

صادراتی در کنار این چشمه به رونق بیشتر این گردشگاه افزوده است.
*قلعه امیر مفخم دزک*: قلعه امیرمفخم در روستای دزک قرار دارد، 

باید گفت در این قلعه، افراد مهمی زندگی کرده اند از جمله علی اکبر دهخدا 
که پس از استبداد صغیر به این قلعه پناه برد. این قلعه که در حال حاضر 
۵هزار و ۷۶مترمربع وسعت دارد در سال ۱۲۹۲قمری به دستور امیر مفخم 
بختیاری بنا شــد.در حال حاضر  از طبقــه دوم این قلعه به منظور موزه 
پوشاک و از حیاط کناری قلعه به عنوان  موزه سنگ استان استفاده می شود. 
در بخش موزه سنگ، سنگ هایی از دوره صفویه تا قاجار به نمایش گذاشته 
شده است، همچنین در این موزه، تصاویری از نمونه های پوشاک بختیاری ها 

در قدیم نیز به نمایش گذاشته شده است.
*قلعه صمصام السلطنه*: این قلعه در شهر شلمزار مرکز شهرستان کیار 
قرار دارد که توسط صدر اعظم ایران، در دوره مشروطه نجف قلی خان ملقب 
به صمصام السلطنه، ساخته شده است. این قلعه به صورت مسکونی بوده 
و صمصام السلطنه در این قلعه زندگی می کرد، این قلعه زمانی به عنوان 
پایگاه مشروطه خواهان مورد استفاده قرار می گرفت و اکنون در فهرست 

آثار ملی ایران ثبت شده است.

 سرزمین قلاع تاریخی و جذابیت های تاریخ و طبیعت در شهرستان »کیار« 
گردشگری


